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  هاي سياسي شكنندگي مالي سيستم
  ١دكتر بيژن بيدآباد

  

ايـن شـكنندگي معمـولاً در اثـر     . هاي اداري از بعد مالي بسيار واضـح اسـت   هاي سياسي به تبع سيستم شكنندگي سيستم
هـاي   گيـري  گيرد كه از مفرهاي قانوني آگاهند يا اقتدار نسبي در تصـميم  هاي افراد مختلف در سه قوه صورت مي سوءاستفاده

چنانچـه  . كننـد  هـاي نامشـروع از منـابع مـالي و غيـر مـالي مـي        انـدركاران اقـدام بـه اسـتفاده     مالي دارند يا با تباني با ساير دست
. شـود  هاي مالي كه در راس آنها بودجة دولت است شفاف شوند، اينگونـه مفرهـا در آنهـا بـه شـدت كـم و كمتـر مـي         سيستم

رود و منظور از شفافيت مالي روشن بـودن نحـوه    ها به شمار مي لازم براي استحكام نظامهاي مالي يكي از اصول  شفافيت نظام
اين امر به دليـل اهميـت آن هـر    . باشد ها و منابع درآمدي سيستم بوده و عدم تداخل اجزاي مالي مختلف در يكديگر مي هزينه

شود تا اختلالات دروني  صورت ماشيني انجام ميها و محاسبات به  روز در كشورهاي پيشرفته دقيقتر شده و حتي تمام حساب
در ايـن زمينـه حتـي برخـي از محققـان معتقدنـد كـه آشـكار كـردن          . هاي آن به حداقل برسد هاي مالي و عدم شفافيت سيتسم
هـاي مـالي در    هاي سياسي خواهد شد زيرا سبب رفع يك سـري شـبهه   هاي سري و نحوة هزينه آن سبب استحكام نظام بودجه

در مباحـث جديـد و مطـرح    . گـردد  هاي سري بـرآورد مـي   ها بيش از سود عملكرد بودجه خواهد شد كه زيان اين شبهسيستم 
يابـد كـه ريـز     كه از مباحث مهم روز مديريت در جهان است اين موضوع تـا آنجـا بسـط مـي    » حاكميت شركتها«تحت عنوان 

  . پاداش مديران نيز بايد به اطلاع عموم سهامداران برسد

شود تداخل مرزهاي مالكيت اسـت مفهـوم    ها مي هاي سياسي سبب انحطاط سيستم بسيار مهم ديگري كه در سيستم نكتة
ترين موضوعات در امنيت اقتصادي است و اصولاً ايجاد و تداوم امنيت اقتصادي به سبب روشن بـودن   مالكيت يكي از اساسي
  . خواهد آمد انداز عدم تغيير آن در آينده به وجود مرز مالكيت و چشم

اين بستر حقوق فرد در رابطه با . هاي اقتصادي است امنيت اقتصادي ايجاد و تثبيت يك بستر مناسب جهت انجام فعاليت
بنـا بـه شـرايط مختلـف     . كند هاي اقتصادي وي و يا علمكرد متقابل وي با ساير افراد جامعه را در عمل تعريف مي كليه فعاليت

اصـل مهـم در   . كنـد  اين بستر تعاريف خاصي را از حقوق متقابل افـراد و دولتهـا مشـخص مـي    حاكم بر جوامع مختلف بشري 
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چنانچه تعريف حقـوق فـردي   . وجود امنيت اقتصادي عدم تغيير نابهنگام تعاريف روابط و حقوق افراد نسبت به يكديگر است
اي شـود امنيـت اقتصـادي از ميـان      ار خدشـه و اجتماعي افراد در جامعه در حيطه كليه مسايل اجتماعي، سياسي و اقتصادي دچ

بـراي مثـال در يـك    . به عبارت ديگر امنيت در سايه تثبيت مقررات حاكم بر روابـط افـراد و دولتهـا تاكيـد دارد    . خواهد رفت
. شود و فرد حق دارد در اين حدود تملـك نمايـد   جامعه با معيارهاي خاص خود، مالكيت در حدود و ثغور خاصي تعريف مي

توان امنيت اقتصادي را مشاهده نمـود ولـي چنانچـه ايـن مـرز مالكيـت بـا تغييـر          ن حالت چنانچه اين ثغور ثابت باشند ميدر اي
به هر حال به رغم اينگونه حمايتهاي قـانوني در عمـل حـدود و ثغـور     . معيارها تغيير يابد سبب عدم امنيت اقتصادي خواهد شد

شود اين تعدي حتي در مورد مالكيتهاي دولتـي نيـز هسـت كـه عمـلاً بـا        ع ميمالكيت مورد تعدي بخشهاي مختلف دولتي واق
باز كردن اين بحث سبب به درازا كشـيدن مطلـب   . شود دار مي وضع قوانين توسط قوة مقننه حدود مالكيتهاي دولتي نيز خدشه

شـود كـه بـه     كليه حقوقي مـي به رغم بحث امنيت اقتصادي حقوق شفاف مالكيت شامل . نمائيم خواهد شدكه از آن پرهيز مي
اي بـه حـق زيسـت انسـانها      به عبارت ديگر هر نـوع خدشـه  . مثابه ظرفي است كه در آن مظروف روابط انساني واقع شده است

جوامـع انسـاني در هـر نـوع آن متشـكل از افـراد و       . وراي خطوط و مرزهاي حقوقي تعيين شده پايمال كردن اين اصـل اسـت  
هاي ديگر اسـت و هرگونـه تغييـر     كه تغيير حقوق فرد يا گروهي به معني تغيير حقوق افراد يا گروهعلاقه هستند  اجتماعات هم

گردانـد ولـي در    مجدداً اين تغيير در تعادل، سيستم را بـه حالـت تعـادل برمـي    . شود جديد به معني تغيير تعادل سيستم تعبير مي
يي سيستم به معنـي اضـمحلال سيسـتم در نوسـانات بعـدي      واگرا. صورت قوي بودن شدت تكان سيستم را واگرا خواهد كرد

  . شود تعبير مي

اين تكامل بر مبناي اين اصل طبيعي قـرار دارد كـه كليـه اعضـاي     . هاي اجتماعي در هر لحظه رو به تكامل هستند سيستم
تكامـل اعضـاء   . رنددا اند كه هر لحظه در جهت تكامل جسمي و روحي قدم بر مي يك مجموعه انساني از افرادي تشكيل شده

توان بـه هـيچ    شود و اين امر يك خصيصه ذاتي سيستمهاي اجتماعي است و نمي در يك سيستم منجر به تكامل كل سيستم مي
ولـي در طـول   . اي از سيستم را ملحوظ نداشت يا پايمـال كـرد   شايد در يك زمان بتوان حقوق زير مجموعه. وجه مانع آن شد

ت، به عبارت ديگر بايد الزاماً قبول كرد كه جوشش فكري در عناصر سيستم به طـور اتوماتيـك   زمان اين امر عملاً ممكن نيس
كليـه انقلابـات، تحـولات، شورشـها و     . درسان افتد و اين جوشش وضعيت سيستم را از يك حالت به حالت ديگر مي اتفاق مي

بـه عبـارت ديگـر ايـن     . ها در حكومتهاي سياسي مختلف در جهان در طي قرون متمادي حـاكي از اصـل فـوق اسـت     نظمي بي
اين تحولات در كليه شئون زندگي بشـري رخ  . كند خصيصه ذاتي پويايي سيستم است كه تحولات جوامع بشري را ايجاد مي

  . قابل رويت است دهد كه به وضوح مي
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رسيم كه نبايـد در مقابـل حركـت ذاتـي و بـزرگ سيسـتم انسـدادي ايجـاد          با قبول اين اصل خواه ناخواه به اين باور مي
برآيند جمع نيروهاي مشابه . نمايد زيرا اين جوشش در هر فرد ابتدا نيروي جديدي بر عليه تعادل فعلي سيستم ايجاد مي. نمائيم

ايجاد سد در مقابل اين نيرو فقط سبب به تعويـق انـداختن كـنش ايـن نيـرو      . نمايد سيستم را ايجاد مي خود توان تغيير وضعيت
شود و هنگامي كه اين نيرو همانند آب جاري در پشت سد بيش از اندازه معين گرديد باعث تخريب سد شده و كـنش آن   مي

به عبارت ديگر ايجاد سد در مقابل حركـت  . كند مي بسيار شديدتر از هنگامي است كه جريان آب همانند يك رودخانه عمل
شود و انباشت اين نيرو در هنگام رها شدن از قدرت بسـيار زيـادتري برخـوردار     ذاتي سيستم سبب تعويق نيروي كنشي آن مي

ييـر تعـادل   از عوامـل مهمـي كـه در تغ   . تواند سيستم را نه تنها از حالت تعادل خارج كند بلكـه آن را از بـين ببـرد    است كه مي
. گنجـد  اي وسـيع هسـتند كـه ذكـر آن در ايـن مقولـه نمـي        اين عوامل به گونه. سيستم مطرح است عوامل برون سيستمي است

مداخلات قدرتهاي بزرگ در امور داخلي كشورهاي ديگر سابقه بسيار تاريخي و متنوعي دارد كه امكان بررسي آنها احتيـاج  
هـاي مرئـي    وابسـتگي . توان تقسيم كـرد  برون مرزي را به دو دسته مرئي و نامرئي مي وابستگيهاي. به نوشتن كتب مفصلي دارد

ها از لحاظ سياسي و اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي ، جغرافيايي و غيـره   اين وابستگي. احتياج به توضيح چنداني ندارد
ئي از لحـاظ ايجـاد آنتروبـي در سيسـتم بسـيار      وابستگيهاي نامر. باشند كه ملحوظ نظر اغلب بررسي كنندگان بوده و هست مي

شوند كه در صورت عـدم مراقبـت از    هاي عمدي در وضعيت تعادل سيستم مي ها سبب تكان اين وابستگي. تر هستند خطرناك
جرا ثبات طراحي و ا زيرا اينگونه تكانها عملاً به هدف بردن سيستم به وضعيت بي. كشانند آنان در نهايت سيستم را به زوال مي

هـايي را ابـداع نمـود كـه تكانهـاي ناشـي از        بايـد مكانيسـم   جهت باثبات نمودن وضـعيت سيسـتم بـه هـر تقـدير مـي      . شوند مي
  . هاي برون سيستمي را حداقل كرد وابستگي

در جوامـع انسـاني   . اجتماع نيروهاي مختلف همانند قوانين فيزيكي سبب ايجاد برآيند نيروها با كميت بيشتر خواهد شـد 
نچه محرك خاصي با منشاء دروني يا برونـي بتوانـد بـر وجـوه اشـتراك اعضـاي مجموعـه تـاثير بگـذارد سـبب هيجانـات            چنا

بايد وجوه اشتراك افراد يـك جامعـه را شـناخت و بـه عوامـل       لذا جهت شناختن هيجانات اجتماعي مي. اجتماعي خواهد شد
توانـد از نقـاط حسـاس سيسـتم تلقـي شـود كـه بـا          اشـتراك مـي   به عبارت ديگر اين وجوه. موثر بر اين وجوه اشتراك پي برد

تـوان از وجـود    اي در جوامع مختلف مي مثالهاي عديده. دهد تحريك آن كل سيستم را از وضعيتي به وضعيت ديگر انتقال مي
ئل مختلـف، سـنتها و   گذاري در مسا باورهاي عميق ملتها، ارزش. كشد اين پديده نام برد كه ذكر آنان در اين مقاله به درازا مي

  . عرف اجتماعي چه صحيح و چه غلط همگي از وجوه اشتراك و نقاط حساس جوامع بشري هستند

شود افزايش فاصله حكومت و مردم  ثباتي سيستمهاي اجتماعي سياسي در طول زمان مي هايي كه سبب بي شايد از پديده
ي سياسي شـناخته شـده اسـت بـر ايـن موضـوع اذعـان دارد كـه         قانون اليگارشي آهنين روبرتو ميشل كه در جامعه شناس. باشد
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تـر اجتمـاع قـرار داشـتند خيلـي آراي       گرچه افراد هيات حاكمه ممكـن اسـت در ابتـداي فعاليـت خـود كـه در طبقـات پـايين        
ند تـا از  كن نشينند از منافع طبقاتي جديد خود حمايت مي گرايي و دموكراسي داشته باشند هنگامي كه بر اريكة قدرت مي توده

اين پديده دلالت . تر باشد شكنندگي سيستم بيشتر خواهد بود هر چه قدر اين قانون در جوامع مختلف صادق. منافع توده مردم
نمايد براي رفع اين معضل بايد اين فاصـله را بـه حـداقل ممكـن رسـاند تـا        بر ايجاد فاصله بين طبقات پائين و هيات حاكمه مي

دانند پس از مدتي فزوني يافته  در غير اين صورت برآيند نيروهايي كه اين وضعيت  را قابل قبول نمي. ثبات سيستم پايدار شود
از وجوه مشخصه اين فاصله دسترسي نداشتن افراد پائين هرم طبقـاتي بـه افـراد رأس    . شود و سبب تكان در وضعيت سيستم مي

عدم وجود مكانيسمهاي طبيعـي بـراي رشـد سياسـي و     . داردوجود تشريفات مختلف نيز دلالت بر وقوع اين پديده . هرم است
تر هرم به طبقات بالاتر به رغم داشتن ويژگيها و شايستگيهاي بالفعل مناسب نيز نشـانگر وجـود    ارتقاي يك نفر از طبقات پائين

  .پديدة فوق است

  


